
ما با خوانــدن کتاب‌های خوب، در 

شــخصیت 1  وجــوه  پنهانی‌تریــن 
انسانی‌مان به حس نزدیکی با یک 
فرهنگ می‌رسیم. خواندن، همان 
‌طور کــه‌ غرایــز، شــور و رفتارهای‌مــان را تعریف 
می‌کند، مطالعه روان شناسی ما را غنا می‌بخشد.

کتاب‌هــای خــوب، بلندپــروازی 

انسان را تحریک می‌کند. یادگیری 2
ســواد خوانــدن مهم‌تریــن اتفــاق 
زندگی مــن بــود و حرفه داســتان‌ 
گویی من هم زاده همین مهارت است. هیچ دلیل 
مشهودی برای به ســرانجام رســاندن یک رمان 

خوب وجود ندارد اما ادبیات همیشه تاثیر خودش 
را روی خواننده می‌گذارد؛ این شاید به شکل یک 
حــس رضایتمنــدی باشــد یــا تغییــر بــه ســمت 
خوبی‌ها. هر حســی که باشــد،‌ زندگــی آدم‌ها با 

مطالعه کتاب غنی می‌شود.
ادبیــات؛ بهترین ســاح در مقابل 

تعصب است. به نظر من کتاب‌های 3
خوب، بهترین دفاع در برابر عقاید 
تحریف‌شده‌ مردمِ زبان‌ها، باورها و 
رسوم مختلف است. با وجود تمام این تفاوت‌ها، 
آن‌چه به طور مشــترک بین همه زنان و مردان با 
پیشینه مختلف حکم می‌راند، از همه چیز مهم‌تر 
اســت؛ چون همه مــا انســانیم و همه ما از ســوی 
مشــکلات و موانــع مشــابه بــه چالــش کشــیده 
می‌شویم؛ مشــکلاتی که باید برای زنده ماندن و 

زندگی کردن بر آن‌ها غلبه کنیم.
مطالعــه، بهتریــن نــوع ســرگرمی 

اســت. حتی وقتــی کلمــات با هم 4
ترکیــب می‌شــوند، رنــگ و بویــی 
و  می‌گیرنــد  خــود  بــه  جادویــی 
دریچه‌ای می‌شوند برای زندگی کردن تجربیاتی 

دیگر... .
کتاب خوب خوانــدن، راهی برای 

5
 

مجهز شدن در بحبوحه اعتقادات و 
روبه‌رو شدن با هرچه نادرستی در 
جهانــی اســت کــه در آن زندگــی 
می‌کنیم. راهی که از آن طریق بتوانیم برای تغییر 

جهان بکوشــیم و آن را بــه دنیای تخیلاتــی که با 
وجــود کاســتی‌ها و محدودیت‌های‌مــان خلــق 

کرده‌ایم، ‌ نزدیک کنیم.
خوانــدن، شــالوده تربیــت کــردن 

انســان‌های آزاد اســت. در جوامع 6
آزاد، مفهومی وجــود دارد مبنی بر 
این که مطالعه یک سرگرمی و لذت 
است که می‌شود آن را از تجربه کلی زندگی افراد 
حذف کرد. به نظر من این اشــتباه بزرگی است؛ 
نبــود آزادی در ابعاد مــادی، روحــی و فرهنگی، 
زندگی افراد و کل جامعه را از هم می‌پاشــد. من 
فکــر می‌کنــم کتاب‌هــای خــوب، امید بــه تغییر 
زندگی و این موضوع را که جوامــع روزی به تمام 
ایــن محدودیت‌هــا غلبــه می‌کننــد و جوامعــی 
عادلانه‌تــر به وجــود می‌آینــد، ارتقا می‌بخشــد. 
جوامعی به وجود می‌آیند که به دنیاهای تخیلی 
مــا نزدیک‌تــر هســتند. اشــیای واقعــی از درون 
کتاب‌هــای خــوب ســربرمی‌آورند و رنــگ و بوی 

واقعیت به خود می‌گیرند.
مطالعه کتاب‌های خوب، آدم‌های 

بهتــری از مــا می‌ســازد. مــا بایــد 7
فرزندان‌مــان را قانــع کنیــم کــه 
خواندن مسلما لذتی خارق‌العاده 
است اما با وجود این بهترین راه برای بهتر شدن. 
مطالعــه راهــی اســت بــرای آمادگی بیشــتر در 
مواجهه بــا چالش‌هایی که در تمــام طول عمر ما 

وجود دارند.

اینستاگرام توانسته اســت به بیش از یک میلیارد 
کاربــر در ماه برســد و از ایــن طریــق، ذائقۀ بصری 
خیلی خاصی را به درون خود هدایت کرده است: 
دیوارهایی روشن، لانه‌هایی با طراحی هنرمندانه، 
]لقمه‌هــای[ تُســت آووکادو و هــر چیــزی به‌رنگ 
»صورتیِ هــزاره«؛ تمــام این‌ها با زیبایی‌شناســی 
همراه هســتند، با دقت آماده شــده‌اند، رنگشــان 
تصحیح شده اســت و برق افتاده‌اند. عکس‌هایی 
که در این مد جای می‌گیرند چنان عملکرد خوبی 
در اینستاگرام دارند که این ذائقۀ بصری با نام خودِ 
پلتفرم یعنی »اینســتاگرام« عجین شد و سپس به 

دنیای بزرگ‌تری نفوذ کرد.
هیچ‌کس بیشتر از اینفلوئنسرها از محبوبیت این 
ظاهر بهره نبرده است. بعضی‌ها هزاران دلار کسب 
درآمد می‌کنند از قالب‌های آماده‌ای که هر عکسی 
را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که در این قالب بگنجد 
اما هر مُدی، مدت‌زمانی دارد و به همان ســرعتی 
که اینستاگرام دیوارهای صورتی و پاستیل را مطرح 
کرد، حالا علیه آن‌ها قرار گرفته اســت. کِلِر، دختر 
پانزده‌ساله‌ای اســت که می‌گوید: »تُست آووکادو 
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مارکز در قطار درجه 4
گابریل گارسیا مارکز در کتاب »زنده‌ام که 
روایت کنم« می‎نویسد؛ در روزگارِ کودکی 
با پدربزرگش مرتب برای کاری مسیری را 
با قطارِ درجه3 در رفت و آمد بوده است. 

او روزی از خسّتِ پدربزرگ به ‌تنگ‌ می 
آید، می‌پرسد؛ چرا آن ها همیشه‌ خدا با 
قطارِ درجه 3 سفر می‌کنند. پدربزرگ 
جواب می‌دهد چون قطــار درجه 4 

وجود ندارد.

بســته‌ای بــرای آخرهفتــه 
ویــژه آن‌هــا کــه مطالعــه را  

دوست دارند اما وقت ندارند

 روایت زندگی نزدیکِ 
دور ریختنی‌ها

 هر صفحــه‌ای را در 
اینستاگرام باز کنید، 
چشمتان می‌افتد به 
ژست‌هایی تصنعی، 
قهوه‌هایی تزیین‌شــده یــا غذاهایی 
رنگارنگ. حالا دوران این عکس‌ها به سر 
رسیده است. اواسط سال ۲۰۱۸ بود که 
کارشناسانِ اینستاگرام فهمیدند ذائقه 
بصری کاربران دارد تغییر می‌کند و آن 
عکس‌هایی ویروســی می‌شــود که 
ناگهانی‌تر، صمیمی‌تر و شلخته‌تر باشند. 
حتی بررسی‌ها نشــان می‌دهد بعضی 
اینفلوئنســرهای باهوش عمداً جلوی 
پس‌زمینه‌ای کثیف می‌ایستند و با نوری 
نامناسب عکس می‌اندازند تا موقعیت 
شان طبیعی‌تر جلوه کند. گویا نمی‌شود با 
ســلیقۀ یک ســال پیش همچنان در 

اینستاگرام پیشرفت کرد.

و پســت‌های توی ســاحل. این دیگه خیلــی عام و 
کلیشه‌ای شــده. هر دختری رو می‌شه با فتوشاپ 
توی این پس‌زمینه گذاشــت و محصول نهایی هم 
فرقی نکنــه. الان دیگــه این چیزهای ســاختگی 

باحال نیست«.
اینفلوئنسرهای جوانی که به‌سرعت رشد کرده‌اند 
همگی ظاهرهای گزیده و مرتب را برای صفحه‌شان 
رد کرده اند و حس‌وحال شــلخته و فیلترنشــده را 
ترجیح می‌دهند. اگرچه اینفلوئنســرهای نســل 
هزاره، دوربین‌هــای دیجیتال تک‌لنــزی بازتابی 
)DLSR( را به ســاحل می بردند و اســتاد ویرایش 
عکس بودنــد تا تصویــری بی‌عیب‌ونقص داشــته 
باشند اما نســل جوان‌تر از آن‌ها مســتقیماً از روی 
گوشی همراه شان پســت می‌کنند. لینزی ایتن، 
یکی از بنیان گذاران آژانس بازاریابیِ اینفلوئنسر 
به نام »استیت فایو« می‌گوید: »قبلًا اینفلوئنسرها 
می‌گفتن 'نه، این برند نیست'. یا فقط عکس‌هایی 
را پست می‌کردن که در ســطح خاصی از نور بود یا 
مقدار خاصی از اشــتراک را داشــت اما این قواعد 

درباره نسل جوون‌تر صدق نمی‌کنه«.
حتی بسیاری از نوجوانان زحمت زیادی می‌کشند 
که عکسشــان بدتر از حالت واقعی به چشم بیاید. 
اپلیکیشــن »هوجی کم« عکس‌هــا را بــه گونه ای 
ویرایش می‌کند کــه گویا با یــک دوربین قدیمی و 
به‌دردنخور گرفته شــده‌اند. این اپلیکیشــن بیش 
از 16 میلیون بار دانلود شــده است. ســونیا آپال، 
دانشــجوی ‌20ســاله می‌گویــد: »دیگــه امــروز، 
اضافه‌کردن برفک به عکس‌ها خیلی مهمه. همه 
ســعی می‌کنن روراست باشــن. مردم الان بیشتر 
ســلفی‌های آینــه‌ای و عکس‌هــای درازکشــیده، 
پســت می‌کنن«.هرچیــزی که حالت آماده‌شــده 
داشته باشد برای دارودستۀ بلوتشتاین اینفلوئنسر 
معروف بسیار نامطلوب است، درست همان‌طور که 
عکس‌های فیلترنشده و ساده برای اینفلوئنسرهای 
قدیمی‌تر نامطلوب بودند. او می‌گوید: »هم‌نسلای 
من بیشتر دوست دارن خودشون باشن، نه این که 
هویتی جعلی بسازن. ما سعی داریم فردی واقعی 
را در حال کارهای واقعاً باحال نشون بدیم، نه این 

که نقابی بسازیم که توش واقعاً خودمون نباشیم«.
مرکــز  فرهنگــی  استراتژیســت  کلایــن،  مــت 
مشــاورۀ »اســپارکس انــد هانــی« هــم می‌گویــد 

کــه شــاهد دورشــدن تدریجــی از عکس‌هــای از 
قبل‌برنامه‌ریزی‌شــده و رنگین‌کمان‌وار هســتیم 
کــه در اواخــر ۲۰۱۷ در ایــن پلتفرم رایج بــود. او 
می‌گوید: »همه‌مون می‌دونیم که دیگه این قضیه لو 
رفته. همۀ ما توی اون عکس‌های ازقبل‌آماده‌شده 
حضور داشتیم. همه‌مون می‌دونیم چقدر استرس 
و اضطراب می‌آرن. می‌تونیم پسِ پرده رو ببینیم. 
فرهنــگ یه آونگــه و آونــگ در حال حرکتــه. البته 
منظور این نیســت که همه می‌خوان پســت‌کردن 
عکس‌های بی‌عیب‌ونقص را کنار بذارن اما جهت 
انرژی درحال تغییره«.در سال گذشته، عکس‌های 
»اینســتاگرام دربرابر واقعیــت« محبوبیت زیادی 
یافته‌اند و اینفلوئنسرها ســعی می‌کنند از این‌راه 
خودشــان را ملموس‌تر و واقعی‌تر نشان دهند. در 
اوایل همین ماه، در جشنواره زیبایی »بیوتی‌کان«، 
سلبریتی‌های اینستاگرام از کنارگذاشتن نورهای 
مصنوعی و گرایش به نمایش چهره‌شان در آفتاب 
صحبت کردند. با افزایش آگاهی مردم به شــیوع 
پست‌های حمایت‌شــده، اینفلوئنسرهای زیبایی 
در حال کنارگذاشتن عکس‌های برند و روی‌آوردن 
بــه عکس‌هایــی‌ هســتند کــه »خالی‌هایشــان« را 

بطری‌هــای  یعنــی  می‌دهــد،  نشــان 
خالی از محصولی کــه واقعاً 

اســتفاده مــی‌ کنند. 
حســاب ‌هــای 

بیشــتر  و  بیشــتری بــه انتقاد از 
عمل‌های زیبایی سلبریتی‌ها و 

اینفلوئنسرها اختصاص می‎یابد. 
خود اینفلوئنسرها هم به‌طور فعال 

درباره خســتگی، وضعیت ذهنی 
و اســترس حاصــل از کمال‌گرایی 

حــرف زده‌اند.شــاید خــود پلتفــرم 
اینستاگرام هم تا حدی عامل این تغییرات باشد. 
اینســتاگرام کار خــود را به‌عنوان یک فیــد کاملًا 
بصری از عکس‌های فیلترشــده آغاز کرد اما حالا 
به‌صورت شبکه اجتماعی شلوغ و درهمی درآمده 
است که در آن، عکس‌ها برای جلب توجه درحال 
نبرد بــا اســتوری‌ها، آی‌جی تی‌وی‌هــا، گیف‌ها و 
ویدئو‌ها هســتند. از نظر خیلی از کاربران، عکس 
فقط بهانه‌ای برای عرضه کپشن‌ها و بخش نظرات 
است.کلرِ ‌15ساله می‌گوید: »من که حاضر نیستم 
بــرم، ترجیح مــی‌دم جلــوی کتابخونــه‌ای چیزی 
عکس بگیرم«. موزه‌ها و دیوارهای اینســتاگرامی 
به این منظور ســاخته شــده بودند که افراد عادی 
را قــادر ســازند عکس‌هایــی بــا کیفیت مشــابه با 
اینفلوئنسرها بگیرند اما موفقیت شدیدشان باعث 
شد این‌دســت عکس‌ها چنان رایج شوند که دیگر 
مثل گذشــته جذابیتی نداشته باشــند. درضمن 
این‌همه کمــال یــک زحمــت اضافه است.ســال 
گذشته، کریســتن روبی، رئیس شــرکت مشاورۀ 
روابط عمومی »روبــی مدیا گــروپ«، مبلغ و زمان 
هنگفتی را صرف انتظار در صف بی‌پایان یک موزۀ 
اینســتاگرام کرد اما حالا اعتقاد دارد که حباب‌ها 
ارزشــش را ندارند. او هم امروزه، مانند بسیاری از 
کاربران، زیاد به صفحه خود فکر نمی‌کند و بیشتر 
استوری پست می‌کند. او می‌گوید: »نیازی نیست 
به دیوارهای رنگی، فیلتر یا افــراد توی پس‌زمینه 
عکــس بی‌عیب‌ونقصتــون فکــر کنید«.بــا تغییــر 
ایده‌آل‌هــای ظاهــری اینســتاگرام، برندهــا مثل 
همیشــه جانانه تلاش می‌کننــد موج بعــدی را به 
دست بگیرند. نورد می‌گوید: »اگه برندها می‌خوان 
به‌روز باشن، نمی‌تونن دیواری را رنگ کنن و بگن 
این کاریه که انجام می‌دن. این زیبایی‌شناسی ... 

دیگه عملی نیست«. 

7 دلیل »یوسا« برای کتاب‌خوانی
ماریو بارگاس یوســا، برنده‌ نوبل ادبیــات ۲۰۱۰، در 

ســخنرانی اخیر خود هفت دلیل را برای لزوم 
مطالعه‌ کتاب و داستان برشمرده است:

زیبایی‌شناسی اینستاگرام در حال تغییر است
راحت باشید؛ دیگر نمی‌شود با عکس‌های ساختگی، لایک جمع کرد

عکس هفته

»افق تــازه«، عنوان پروژه‎ای اســت که تابســتان امســال در 
ماساچوســت اجرا شده‎اســت. بالون غول‎پیکــر آینه‎ای در 
آسمان پرواز کرده است تا جلوه متفاوتی از هنر و طبیعت را 
 fubiz :منبع نمایش بدهد.�

یاســر فرامــوش کــرده قــرار 
بود میان ایــن جمعیتِ هول 
همراهی‌ام کنــد. کنجکاوی 
من، حالا وســط ایــن میدان 
بی‌اهمیت‌تریــن  شــلخته، 
چیز دنیا برای اوست. جایی 
خوانــده بــودم وقتــی تمــام 
حواســت پرت پول درآوردن 
اســت بــه‌ آســانی پریشــان 
می‌شــود و خویشــتن‌داری و 
تمرکز سخت می‌شود. دو سه 
کامیون‌ حمــل زباله به ردیف 
پــارک شــده‌اند و راننده‌هــا 
جایــی نزدیک کامیون‌شــان 
دود  ســیگار  و  نشســته‌اند‌ 
می‌کننــد: ناظــران خاموش 
کارزار. آن‌طرف‌تــر کپرهای 
خشــت و گلی با ســقف‌هایی 
از چادرهای رنگــی، نامرتب 
و لنگــه بــه لنگــه از پــس هم 

خوابگاه کوچکی درســت کرده‌اند که این وقت روز خالی است. روی دیوارها 
به عربی و انگلیســی خطوط ناخوانایی با اســپری نوشته شــده. جز پیک‌نیک 
کوچکی که یک کتری رویی را آرام و بی‌وقفه می‌غُلاند اثری از زندگی نیست. 
اما این‌طرف‌تر میدان جنگ اســت. از پشــت تپه‌ها و گونی‌های بزرگ فلز و 
مقوا و پلاستیک رد می‌شوم، ‌هر کدام به اندازه‌ هیبت چند مرد است. حس 
شــامه‌ام همان بدو ورودمان به این شــهر بی‌دروازه با بوی تند و ترش و تیز 
عجیبی پر شــد و حالا به کلی از بین رفته. ســر می‌چرخانم. پیرمرد با یک 
باسکول منتظر اولین فاتح زباله‌ها ایستاده: مسئول تقسیم غنایم. گونی‌ها 
را وزن کرده و مردی روی میز اتویی که فقط چوب‌های ریش‌ریشش باقی 
مانده خم شده و چیزی می‌نویسد. بعد یک دســته پول می‌شمرد. یاسر به 
جای نگاه کردن به پول‌ها، با چشم‌های خیره‌ به پول‌ پسرها را می‌پاید و منتظر 
واکنش‌شان است. به یاسر قول داده بودم محو بمانم و زیادی قاطی جمعیت 
نشوم. برای همین خیلی عقب‌تر ایستاده‌ام، جایی که بوی اگزوز کامیون‌های 
فرسوده بوی زباله را با قدرت بیشتری به شامه‌ام برگردانده. یاسر را وقتی دولا 
شده بود توی ســطل زباله خیابان ولیعصر دیده بودم، چندمین بار بود. پریده 
بود پایین، گونی‌های ســفید بزرگ پر از آشــغالش را که بعدهــا فهمیدم بهش 
می‌گویند جامبو برداشته بود، خشــمگین نگاهم کرده بود و با سوتِ کوتاهی 
موجود موبلند ســیاه و کثیفی را مثل وروجکِ آقای نجار از توی ســطل بیرون 
کشــیده بود،‌ پرســته را. ســاندویچ‌هایی که از قبل آماده کرده بودم یاسر را که 
نه اما خواهر کوچکش را اغوا کرده بود. یاســر نترس بود و تند و تیز. گفته بود:‌ 
»ما کاری رو می‌کنیم که شــماها نمی‌کنین« و وقتی منظــورش را فهمیدم که 
بعد از خوردن ســاندویچ‌ها، زرورق و کاغذش را مچاله کردند و انداختند توی 
گونی‌های جداگانه‌ای که دست‌شان بود. مصداق بارز زندگی تفکیک‌شده و 
بدون پسماند. آن شــب فهمیدم ما فقط فکر می‌کنیم زباله‌ها را دور می‌ریزیم. 
دور، آن‌طور که ما فکر می‌کنیم زوال و نابودی نیست. دور، همان جهان زیرین 
شب‌های شهر است و زباله‌ها هر شب با سفرایِ تازه‌نفس کوتاه‌قامتی به خانه‌ 

ابدی‌شان می‌رسند: کارخانه‌ شبیه‌سازی پلاستیک.

 مجله »ناداستان« تاکنون در دو شماره منتشر شده است. 
هر شــماره با یک موضــوع محوری و جســتارها و 
روایت‌هایی درباره آن موضوع خاص. روایت‌هایی که 
ناداستان‌اند، یعنی همه واقعی‌اند و خیال در آن‌ها راهی 
نیافته است. در شماره دوم »ناداستان« به موضوع »کار« پرداخته شده و 
روایت‌های مستندی بر این اساس گرد آمده است. یکی از خواندنی‌ترین 
آن‌ها یک مستندنگاری میدانی است با عنوان »آشغال‌های دوست‌داشتنی« 
که »مهراوه فردوسی« در آن، یک شبانه‌روز کاری را در محل جمع‌آوری، 
تفکیک و بازیافت زباله‌ها روایت می‌کند. در ناکجاآبادی اطراف تهران. 
جایی که ما آن را هنگام ریختن زباله‌های‌مان »دور« می‌نامیم. دوری که البته 
اصلا دور نیست. همین نزدیکی‌هاست و آدم‌هایی آن‌جا مشغول به کار‌ 
هستند که نه با حقوق و مزایای کارهای متعارف سروکار دارند نه بیمه و آینده 
کاری. شــاید حتی خیلی جاها نتوانند از آن حرفی بزنند. در دل کثیفی‌ها 
می‌گذرد. در دل دور ریختنی‌ها و دوست نداشتنی‌ها. در ادامه بریده‌ای از 

این مستندنگاری را می‌خوانیم:
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